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  چكيده
اين اسطوره از سرآغاز پيدايش خود تاكنون توجه هنرمندان را در . يكي از اساطير قديمي بشري داستان توفان است

توفـان، بـانويي در ميـان    در اكثر قريب به اتفاق تصاوير مـرتبط بـا   . هاي مختلف به خود جلب كرده است فرهنگ
هويت بـانوي  اين پرسش كه . اي از ابهام است خورد كه شخصيت و حضور او در هاله سرنشينان كشتي به چشم مي

تصوير از  29اي است كه نگارندگان تلاش دارند با مطالعات اسنادي و تطبيق  مسئله چيست )ع(نشسته بر كشتي نوح
 كشتي بر نشسته بانوي« الگوي كهن تبار ها با هدف شناخت يافته. خ گويندهاي مختلف در اين زمينه بدان پاس فرهنگ

دهد كه تصوير بانوي نشسته بر كشتي نوح، كه در متون  آن نشان مي ماقبل و مسيحي اسلامي، هاي نگاره در ،»نوح
صـر، يكـي از   مـذهبي معا  رودان تا هنر مذهبي و حتـي غيـر   شود، از تمدن ميان شناخته مي» والهه«اسلامي با نام 

رغم شخصيت غيرمذهبي اين بانو در جهان اسلام، وارد هنر اسلامي  شود و به الگوهاي قديمي بشري محسوب مي كهن
الگو تا بدان حد بوده كه وارد جهان تشيع نيز شده و با استناد به حديثي از  اثرگذاري و اهميت اين كهن. است نيز شده 
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  مقدمه
بنا بر اين اسـطوره،  . ها و مذاهب جهاني وجود دارد اسطورة آشفتگي اولية جهان، در اكثر فرهنگ

چـه   توفـان نـوح اگـر   . رو بوده است بزرگي روبه نظمي جهان در آغاز تكوين خود با آشفتگي و بي
گيري جهان نيست، بنا به انقطـاع و انفصـالي كـه در جريـان زنـدگاني روي       روايتي از آغاز شكل

. هاي مختلف اسـت  شناسي تطبيقي فرهنگ اي بسيار مهم در اسطوره آورد، مرحله زمين پديد مي
يا انقطـاع نسـل وي، بـا التفـات خـداي      تصميم خدايان و سروران جهان برين براي تنبيه انسان 

شود و قهرمان داستان، يا همان پيـامبر، موفـق بـه حفـظ نـوع       واحد يا يكي از ايزدان همراه مي
شناسـي چنـد سـدة     پيش از كشفيات باسـتان . شود ها از خشم آنان مي انسان، حيوانات و رستني

پنداشـتند؛ امـا بـا     سـاميان مـي  گذشته، معمولاً روايت اولية توفان را منشعب از ادبيات مـذهبي  
هاي بزرگ خاورميانة باستان مشخص شـد كـه ايـن اسـطوره در      روبيدن غبار فراموشي از تمدن

متون سومري و اكـدي  . اسرائيل ريشه دارد هزاران سال پيش از پيدايش اولين متون مذهبي بني
اند كه داستان توفـان را    شده حكايت از اين دارد كه احتمالاً سومريان نخستين كساني بوده يافته

ايـن اسـطوره در قالـب مـذهبيِ خـود      . انـد   ها منتقل كرده ها و ملت اند و به ديگر فرهنگ آفريده
. نسل به اديـان بعـدي منتقـل شـد و سـرانجام ديـن مبـين اسـلام بـر آن صـحه گـذارد            به نسل

يي و خلاقيتـي كـه   زيبا. پاي روايت كتبي آن رديابي كرد به توان پا تصويرگري اسطورة نوح را مي
داشـته كـه ايـن     ري داستان وجود داشته اسـت، هنرمنـدان را بـر آن مـي    گي در پردازش و شكل

  .ها بيافرينند هاي خود كنند يا آثاري مستقل از آن به زبان رنگ بخش كتاب موضوع را زينت
گيري اسطوره تاكنون، يك كشتي با جماعـت   در تصويرسازي توفان نوح، از همان آغاز شكل

بـه  ) و حيوانات(ها فرصت زندگي و انتقال نسل انسان  آن  شده است كه به ازماندگان ترسيم ميب
شـويم بـانويي در عرشـة     با مقايسة تطبيقي اين تصاوير متوجه مـي . جهان جديد داده شده است

كنند، اين شخص زن  در بيشتر متوني كه حادثه را بازگو مي. جلويي كشتي يا قايق نشسته است
امـا شخصـيت دوگانـة ايـن زن، كـه بـه آن       . است) نوحِ پيامبر: در اديان سامي(داستان قهرمان 

آيـا  : خواهيم پرداخت، تعيين و تشخيص آن را در هنر اسلامي با مشكلاتي مواجـه كـرده اسـت   
اند كـه در حـال نقاشـي     هنرمندان مسلمان در حين ترسيم عناصر تصويري و اشخاص آگاه بوده

انـد؟   زده ينكه آنان با پيروي از الگوهاي هنري قديمي دست به اين كار ميچهرة زن پيامبرند يا ا
هاي توفان در جهـان اسـلام و حتـي فراتـر از آن از      پاسخ هرچه باشد، گوياي آن است كه نگاره

  .اند متن داستان و روايت رسمي آن تبعيت نكرده
بينـيم   شود كه مي ه ميها و تصاوير توفان جهانگير باستاني هنگامي جالب توج موضوع نگاره

، كـه هـيچ پيونـدي بـا داسـتان      »كشتي و سرنشـينان «هنرمندان حتي در ترسيم ديگر تصاوير 
يك كشتي و تعدادي سرنشـين كـه   : اند توفان ندارد، باز از آن الگوي هنري پيشين پيروي كرده

تصاوير حـذف  تر اينكه حتي زماني كه اين بانو از  يكي از صدرنشينان آن يك بانوست و باز جالب
  .است، جاي آن را جواني زيباروي اشغال كرده است  شده
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گيري مـاجراي توفـان    در اين مقاله، سعي بر اين است الگوي هنري بانويي كه از زمان شكل
) ع(نـوح  كشتي بر نشسته بانوي هويت. اند مورد كاوش و كنكاش قرار گيرد تاكنون كشيده شده

بر اين اسـاس،  . شود به آن پرداخته مياية مطالعات اسنادي اي است كه در اين گفتار بر پ مسئله
رودان، مصر باسـتان، فينيقيـان، مسـيحيان و     به استناد آثار بازمانده از هنرمندان مختلف از ميان

تصوير انتخاب شده كـه بـه روش تطبيقـي و تحليلـي      29اي متشكل از  مسلمانان، جامعة آماري
  .اند بررسي شده

مايه بدانيم، شواهد و قراين بسـياري وجـود دارد   را برگرفته از يك بن انتوفاگر روايت اصلي 
هـا و   هـا، تصـاوير، نقاشـي    نگـاره  اكثر سنگ. را هم وامدار همديگر بدانيم هاي آن  كه تصويرنگاري

شـود اسـتقلال    كـه مـي   طوري كنند؛ به هاي توفان نوح از يك الگوي واحد فكري تبعيت مي نگاره
شكل كشـتي، محـل قرارگيـري قهرمـان،     . متن اصلي تا حد زيادي سنجيدموضوع تصاوير را از 

شـود در   جوي خشكي گسيل مـي و اي كه در پايان به جست هاي نگهداري حيوانات و پرنده محل
ترين نماد و عنصر حاضر در كشتي نوح بانويي است كه  مهم. ندا تعداد زيادي از اين آثار مشترك

اين بانو نمادي از نجات نوع انسان . چشم بر افق دوخته استنبي نشسته و /  بر پشت سر قهرمان
يا شايد همسر اصـحاب وي يـا حتـي    ) ع(و تناسل او در فرداي پس از توفان است؛ او همسر نوح

كند، حفـظ شـكل و    بانويي پرهيزگار باشد كه شايستة نجات بوده است؛ اما آنچه جلب توجه مي
حتـي در دورة اسـلامي، كـه شـمايل انبيـا و      . استشمايل وي در طي هزاران سال روايت توفان 

ها گذشـت تـا چهـرة وي بـه حجـاب       كشيدند و مدت خاندان آنان را بسيار متمايز به تصوير مي
  .اسلامي مزين شود، باز همان وضعيت خود را تا حد زيادي حفظ كرد

ر دائمـي  ـ واضع نظرية آن است، عناص ـ شناس نامدار سدة بيستم روان ـ الگوها، كه يونگ كهن
دهد هر انسان متمدني با وجود تحول بالاي هوشياري  ها نشان مي ذهن ناهوشيارند كه وجود آن

كه فرويد  چنان]. 168 ، ص6[ترين سطوح روان خود انساني باستاني است  در وي، هنوز در عميق
 هاي نامدار تاريخي و برخي از شخصيت) ع(هاي مختلف منسوب به سارگن، موسي دربارة حكايت

اي از زهـدان    ها را استعاره شدن آنان در سبدي روي آب عنوان داشته است و آن مبني بر رهسپار
، ممكن است اسطورة توفان نيـز در همـين زمينـه قابـل     ]6، ص12[مادر و مايع جنيني دانسته 

  .هاي مختلف توجيه كند را در ميان ملت بودن آن  تفسير و توضيح باشد و علت فراگير

  ناسطورة توفا
  هـايي ديـده   هاي مختلف بشري بـا انـدك تفـاوت    اسطورة توفان از اين روي كه در ميان فرهنگ

اين افسـانه در ميـان ايرانيـان، سـومريان، اكـديان،      . گران است شود، موجب شگفتي پژوهش مي
به گفتة يكـي از مورخـان، داسـتان توفـان     . شود هندوان، يونانيان، ارامنه و يهوديان نيز ديده مي

در ميـان اقـوام قـديم،    . در ميان همة مردم جهان انتشار دارد» داستان آفرينش«بيشتر از حتي 
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را ندانسته باشـد و در آسـيا كمتـر كـوهي اسـت كـه روزي        توان يافت كه آن  كمتر قومي را مي
  ].384، ص9[بر آن قرار نگرفته باشد  1تيم نپَيش يا اوت) ع(كشتي نوح

  ايران
در اين افسانه، جم يـا جمشـيد آگـاه    . ثري از كشتي و سيل وجود ندارددر افسانة ايراني توفان، ا

. شود كه توفاني زمستاني در پيش است و طي آن بيم انقراض زندگاني روي زمين وجود دارد مي
هـاي گياهـان را بـدانجا     هايي از جانوران و تخـم  سازد و نمونه بدين جهت، او دژي زيرزميني مي

وجود . كند اري نو، دژ را براي گستراندن زندگي روي زمين ترك ميبرد و پس از فرا آمدن به مي
هايي بين اين افسانه و روايت مشابه آن در اسـاطير اسـكانديناوي، امكـان وجـود ريشـة       مشابهت

شرحي نسبتاً رسـا از   2ونديداددر ]. 55، ص21[كند  مشترك هندواروپايي داستان را محتمل مي
، 8[هاي زمستاني مرتبط شده اسـت   شدن يخ قلعة جمشيد با آباين واقعه وجود دارد و توفان و 

اسـاس ايـن    بـر . دهنـدة گونـة مـردم اسـت     نجـات  3در اسطورة يوناني توفان، دئوكاليون]. 80ص
خـداي بـزرگ يونانيـان توفـاني     . شود كه مردم عصر مفرغ را نابود كند داستان، زئوس بر آن مي

گيرند؛ اما پرومته اين بار نيـز بشـر را از    تي قرار ميها در معرض نيس كند و انسان بزرگ روانه مي
كند كه كشتي يا صندوق بزرگـي   رهاند و دئوكاليون و همسرش، پيرا، را راهنمايي مي خطر وامي

كشتي آنان سـرانجام بـر فـراز كـوه     ]. 250، ص15[را پشت سر بگذارند  4بسازند و خشم زئوس
روايت مصـري انـدكي غـامض و    . شوند يت ميآيد و آن دو موجب نجات بشر پارناسوس فرود مي

اسـرائيلي توفـان، كـه برگفتـه از      گسيخته و مرتبط با داستان آفرينش نيز است؛ اما روايـت بنـي  
اين روايت با تغييراتـي انـدك در كتـاب    . تر از ساير روايات است خاستگاه سومري است، معروف

ندان را براي آفـرينش آثـار هنـري    مقدس مسلمانان، قرآن، نيز ياد شده و همين امر توجه هنرم
امروزه، داستان توفـان نمـادي از بازگشـت    . گوناگون و زيبايي از آن به خود مشغول داشته است

آرامش و تجديد حيات روي زمين انگاشته شده و كبوتري كه برگ زيتـون را بـا خـود آورده بـر     
  .كند المللي خودنمايي مي هاي مهم بين نشان برخي سازمان

  انرود ميان
شـود، در   كن در جهان سخن گفتـه مـي   روايت كهني كه در آن از آغاز يك توفان مهيب و بنيان

در منظومـة حماسـي گـيلگمش سـومري، قهرمـان      . شدة بشري ريشه دارد نخستين آثار نگارش

                                                        
1. Utnapishtim 
2. Vendidad 
3. Deucalion 
4. Zeus 
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هـاي اسـاطيري    مرگي به ديدار يـك از شخصـيت   جوي آب زندگاني يا راز بيو داستان در جست
اين كتيبه بنـا  . پردازد بة يازدهم از داستان گيلگمش به شرح اين ماجرا ميكتي. رود سومريان مي

  .به دلايلي در متن حماسه گنجانده شده و به كتيبة توفان نيز مشهور است
از ايـن  ) كه همـان نـوح سـومري اسـت    (تيم  نپَيش در اين داستان، گيلگمش در ديدار با اوت

مرگي و نـاميرايي   تيم به بي نپَيش ن هر دو، اوتهاي موجود بي رغم شباهت زده است كه به شگفت
تيم در پاسخ گيلگمش داستان توفـان   نپَيش اوت. روست امان روبه دست يافته، ولي او با مرگي بي

يكـي از  . شوند انسـان را تنبيـه كننـد    كند كه چگونه خدايان بر آن مي بزرگ را برايش بازگو مي
ات را  خانه«: خواهد قايقي بسازد دهد و از او مي خبر مي تيم نپَيش ايزدان تصميم خدايان را به اوت

امـوال  . جـوي موجـودات زنـده درآي   و اموالت را رهـا كـن و بـه جسـت    . برچين و يك قايق بساز
  ].66، ص17[» تخم همة چيزهاي زنده را در قايق بگذار. ات را بگذار و زندگان را نجات ده شخصي
د و آن را با سيم و زر و تخم همـة موجـودات زنـده    ساز تيم بدين ترتيب قايقي مي نپَيش اوت
اندكي بعـد، توفـان   . كند كند و دوستان و آشنايان خود و افزارمندان را هم در آن سوار مي پر مي

شش روز و . برد مي ها را در خود فرو كند و امواج سهمگين سيل همة خشكي شروع به وزيدن مي
روز . بـرد  مي باشندگان زمين را در كام مرگ فرودهد و همة  شش شب توفان به وزيدن ادامه مي

كند و قهرمان داسـتان بـا فرسـتادن چنـد پرنـده بـه كنكـاش         هفتم، سيل و توفان فروكش مي
هـاي زيـادي از    بخـش ]. 163، ص22[اند يا نـه   ها سر از آب بيرون آورده آيد كه آيا خشكي برمي

هاي عمـده در   ت دارد؛ اما برخي تفاوتدر اديان سامي مطابق) ع(اين اسطوره با داستان نوح نبي
در متن سومري، قهرمان با چيرگي بر توفان و ارادة خدايان بدخواه نـوع  . ها موجود است  بين آن

پس از طـي عمـري   ) ع(مردم به جاودانگي و امردادي دست يافته است؛ اما در روايت سامي، نوح
هاي متأخري كـه   داستان توفان و روايتمابين روايت اولية . كند دراز، سرانجام جهان را ترك مي

اكـديان وارثـان همـة دسـتاوردهاي     . قرار دارد 1خسيس اند، اسطورة اتره گويا از آن منشعب شده
روايـت  . فرهنگي و شهرنشيني سومريان بودند و ادبيات و اساطيرشان نيز كاملاً از آنان ملهم بود

انكـي يـا ائـا ايـزد      .ن اولية توفـان اسـت  خسيس نيز به همين ترتيب برگرفته از همان داستا اتره
تيم بازگفت تا نـوع انسـان و زنـدگاني را از     نپَيش سومري كسي بود كه فرا آمدن توفان را به اوت

اين كار او يادآور فداكاري پرومتـه در اسـاطير يونـاني اسـت كـه آتـش را از       . خشم آنان وارهاند
انكـي در  . رو شـد  ي با فرجـام نـاگواري روبـه   خدايان دزديد و به انسان پيشكش كرد و از اين رو

اين الهه ايزد حامي شهر اريـدو  . شد هاي شيرين و خردورزي شمرده مي اساطير سومري ايزد آب
در نخستين تصوير مرتبط با توفان جهانگير، كه از يك مهـر  ]. 252، ص10[شد  نيز محسوب مي

در كنـار وي،  . شـود  تيم ديده مـي  نپَيش دست آمده است، انكي در كنار اوت اي سومري به استوانه
اين ايزدبانو احتمالاً همان اينانا يا ايشتار باشـد كـه   . خورد  يكي از ايزدبانوان سومري به چشم مي

                                                        
1. Atrahasis 
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وجـود  . شـود  كنار وي تصويري از درخت حيات ديـده مـي  . نقش مهمي در اساطير سومري دارد
بايسـت   تصوير موجـود مـي  . مرتبط استتيم نيز  نپَيش اين درخت با جاودانگي و عمر جاويد اوت

در اين تصوير، قهرمان داستان توفـان  . اين ايزدبانو، نخستين نمود بانوي نشسته بر كشتي، باشد
اي  پرنـده . شوند انديش نيز بر دور او ديده مي در ميان قايق خود جاي گرفته و ساير خدايان نيك

انگر ارتبـاط ايـن تصـوير بـا بخـش پايـاني       كه بر بالاي سر وي به پرواز درآمده است احتمالاً بي ـ
  .داستان و فرارسيدن دوران آرامش باشد

  

  
  ]48) [ع(تيم در نخستين تصوير مرتبط با توفان نوحنَپيشانكي، ايزدبانو و اوت.1تصوير

  مصر باستان
از نظـر  . گفتنـد  مـي  1شود كه بـدان نـون   شناسي مصر باستان از درياي محيطي آغاز مي اسطوره

نون در زبان مصري بـه  . ان، اين اقيانوس بزرگ آشفته و تاريك سرآغاز زندگاني روي زمين بودآن
نـون را در  . آورد معناي آب بود و خداي آمون نيرويي بود كه اين اقيـانوس را بـه حركـت درمـي    

كردند كـه   قالب خدايي با هيئت مردي ريشدار و گاهي با سر غوك، سوسك يا ماري مجسم مي
كشتي يا زورقي كـه نـون نگاهبـان آن بـود     . آب ايستاده و زورقي را نگاه داشته استتا كمر در 

]. 53، ص3[شـد   متعلق به خورشيد بود و در داخل آن خورشيد به صورت گويي مدور ديده مي
خورشيد برنشسته بر زورق در درياي آشفته و توفانيِ نون، خداي بزرگ مصريان، بود كـه بـدان   

بانويي بود كه با خورشيد مقارن بود يا وظيفـة وي بـه پـيش رانـدن گـوي      رع ايزد. گفتند رع مي
دربـارة تبـار و زايچـة وي    ). 3و  2 هـاي  تصـوير (خورشيد در آسمان بود تا جهان را روشن كنـد  

ها حكايت از آن داشـت كـه رع فرزنـد     يكي از اين اسطوره. شد هاي مختلفي حكايت مي اسطوره
شد و پس  هاي نيلوفر آبي در پهنة اقيانوس نون پديدار مي برگنون است و هر بامداد از درون گل

  .غنود هاي همان نيلوفر مي از گزاردن وظيفة خود در پيش راندن خورشيد، شامگاه در گلبرگ
  

                                                        
1. Nun 
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  ]44[رع بر زورق خويش . 3تصوير  ]47[رع بر زورق خويش.2تصوير

  
اي بـود كـه همـان قـرص      يـره هاي مصري گـاه بـه صـورت دا    شكل ايزدبانوي رع در نقاشي

حيـواني نشـان    انسـاني و نيمـه   خورشيد بود و گاه هم او را با تصاوير انساني يا كالبـدهايي نيمـه  
گويـد كـه زورق وي زمـاني كـه او بـراي پرسـتاري يكـي از         اي ديگر از رع مي اسطوره. دادند مي

رفتـه   هاي ايـزيس مـي   يدهرود، از حركت بازمانده بوده و بيم نابودي جهان و همة آفر خدايان مي
ايـن  ]. 88، ص3[است؛ اما با حركت دوبارة زورق وي، دگرباره زندگي از سر گرفتـه شـده اسـت    

ارتبـاط   كنند كه بي هاي مكرر خود رع و جهان را بازگو مي يابي اسطوره و چند اسطورة ديگر جان
ر اوج آسـمان  مقـام شـكوهمند رع د  . تيم سـومري نيسـت   نپيش با نگهداري هستي از طريق اوت

بـردن   فراعنة مصر براي بالا. شد كه نمايندة وي روي زمين بود متقارن با مقام فرعون شمرده مي
دانسـتند و او را حـامي دودمـان فرمـانروايي      قدرت فرمانروايي خويش خود را به رع منسوب مي

ا طـول  ه ـ كه نيايش رع در آغاز مختص به خود فرعون بود و مدت طوري شمردند؛ به خويش برمي
تطـابق و تقـارن فرعـون بـا رع     ]. 63، ص3[كشيد تا مردم مصر نيز بـه پرسـتش وي بپردازنـد    

داد كه فرعون و همسرش را برنشسـته بـر زورق آسـماني يـا      اي را همسو با آن شكل مي اسطوره
داد كـه در آنجـا بايـد بـه ديـدار       پس از مرگ نشان مـي  1زورق عازم به جهان جاويدان آبيدوس

فرعون يـا درگذشـتگان فرخنـده و نـژاده، پـس از      . شتافتند داي مرگ و زندگي، مياوزيريس، خ
تصاوير بازمانده از فرعـون   .]127، ص20[شدند  شدن، سوار بر زورقي عازم آبيدوس مي موميايي

فـروز را   و همسرش، كه سوار بر زورق عازم آبيدوس بودند، الگويي از رع بود كه خورشـيد جهـان  
  ).5و  4تصويرهاي (راند  رب به پيش ميروزانه از شرق تا غ

                                                        
1. Abydos 



  1397زمستان ، 4، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   480

   
فرعون و همسرش سوار بر زورقي به سوي شهر. 4تصوير 

  ]127، ص20[جاويدان آبيدوس 
اش  رع در حال انجام كار روزانه. 5تصوير 

]51[  
  
  

   
كشتي فينيقي به تقليد از كشتي فرعون. 6تصوير 

 ]25[نخو
هاي  قكشتي فينيقي به تقليد از زور.7تصوير

  ]26[مقدس مصري 
  

ها نيـز منتقـل    الگوهاي ايزدبانو يا فرعون و ملكه سوار بر زورق خويش از مصريان به ديگر فرهنگ
ايـن تصـاوير احتمـالاً شـهريار     . كردنـد  هـا حجـاري مـي    ها تصاوير مشابه با آن را روي سنگ شد و آن

  ).7و  6تصويرهاي (شد  ي ميها همطراز با فرعون تلق داد كه در تمدن آن فينيقي را نشان مي

  كتاب مقدس
احتمـال  . رودان اخذ شده است داستان توفان در كتاب مقدس با اندك تغييراتي از مردمان ميان

اسرائيل اين داستان را در دوران اسارت خود در بابل از آنـان آموختـه و وارد اسـفار     دارد كه بني
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هاي پـيش از   يت كليمي توفان با روايتگران پس از تطبيق روا پژوهش. مقدس خود كرده باشند
بنـا  ]. 371، ص2[اكدي دارد  ـ سومري  اند كه اين اسطوره ريشة هويتي  آن، به اين نتيجه رسيده

قـدم   45قدم و ارتفاع  75قدم و عرض  450به گفتة مفسران كتاب مقدس، كشتي نوح به طول 
خاصي را طي كند؛ بلكه طـوري  اين كشتي به اين منظور ساخته نشده بود كه مسير . بوده است

كشتي در سه طبقـه  . طراحي شده بود كه بتواند با استفاده از فشار آب و باد روي آب روان شود
. شده بود تا مانع نفوذ آب شـود  ساخته شده بود و جنس آن از چوب جوفر و اندرون آن قيراندود

]. 739، ص19[سـال وقـت صـرف شـده اسـت       120تـا   100شود براي سـاخت آن از   گفته مي
او فـردي  . شـود  شـمرده مـي  ) ع(در اساطير كتاب مقـدس هفتمـين خلـف حضـرت آدم    ) ع(نوح

در زمان او، مردم از راه الهـي منحـرف شـده و بـه شـرارت و      . كردار بوده است پرهيزگار و راست
شـود كـه بشـر     نتيجه، همانند داستان سومري، خدا بر آن مـي  در. پردازند كردارهاي نادرست مي

خـدا بـه   . شـوند  و خاندان وي از اين عقوبـت مسـتثني مـي   ) ع(ر را عذاب كند و تنها نوحگناهكا
ها  ام نابود خواهم كرد، زيرا اينكه آن من اين مردم و چهارپايان را كه آفريده: گويد كه مي) ع(نوح

شـود و   ابلاغ مـي ) ع(سال پيش از آن به نوح 120تصميم الهي ]. 7، ص14[ام متأسفم  را آفريده
شـود؛ امـا پـس از     در اين مدت به هدايت مردم و فراخواندن آنان به دين خدا مشـغول مـي  وي 

اش را به همراه هفـت عـدد    خانواده. كند ناكامي در جلب آنان، شروع به ساخت كشتي نجات مي
كنـد و پـس از آن توفـان آغـاز      از حيوانات پاك و يك عدد از حيوانات ناپاك سوار بر كشتي مي

آيـد و   كشد و پس از آن كشتي بـر فـراز كـوهي فـرود مـي      روز به طول مي 120توفان . شود مي
نقاشان قرون وسطا، كه به آن عصر ايمان نيز ]. 896، ص19[شود  زندگي دوباره از سر گرفته مي

كتاب . هايي با موضوعات كتاب مقدس داشتند شود، دلبستگي زيادي به كشيدن نقاشي گفته مي
ها بـود تـا پرنـدة     پاياني براي آن هاي بسيار گوناگون منبع بي اپيزود ها و مقدس با داستان روايت

اي را هم در نظـر گرفـت    ها، بايد روايات فرعي افزون بر اين. خيال خود را در آسمانش رها كنند
رسـمي يهـودي يـا مسـيحي وجـود       كه گرچه در متن كتاب مقدس نبودند، در كتب فرعي غيـر 

هـا را بـه بركنـاري از خشـم و      ا بر رواياتي متمركز بود كه آنه موضوع غالب اين نقاشي. داشتند
واقـع،   در. شد ها يادآور مي كرد و مزة ايمان و پرهيزگاري مسيحانه را به آن عذاب الهي توصيه مي

يكـي  ) ع(داستان نوح. آمد اين چيزي بود كه به مذاق روحانيت مسيحي حاكم بر اروپا خوش مي
سـواد تشـكيل    ها را قشـر بـي   مردمان قرون وسطا، كه اكثريت آن از اين روايات جالب توجه بود؛

توانستند از طريق تصاوير نقاشان با روايات و مواعظ كشيشيان ارتبـاط برقـرار    دادند، بهتر مي مي
گرايانه يا رئاليستي بـود و نقـاش    اي واقع در اين عصر فاقد جنبه) ع(هاي توفان نوح نقاشي. كنند

ممكـن بـود تناسـب و انـدازة     . كرد بعاد كشتي، حضار و ديگر عناصر نميخود را ملزم به رعايت ا
عناصر نقاشي اصلاً رعايت نشود، ولي آنچه در اغلـب ايـن تصـاوير وجـود داشـت، يـك كشـتي،        

جامانده از مصر باستان، بـانوي كشـتيبان در پشـت     هاي به مانند نقاشي. و بانوي وي بود) ع(نوح
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ها به جاي يك بـانو، چنـد    برخي از اين نقاشي. م بر افق داردسر وي، آرام و موقر، نشسته و چش
شـود، ايـن    كـه ديـده مـي    چنـان . شود دهند كه تفاوت زيادي بينشان ديده نمي بانو را نشان مي

تصاوير متأثر از الگوي باستاني سومري، مصري و فينيقي بودند كه گذار ايشتار، رع يـا فرعـون و   
  ).13تا  8 هاي تصوير(دند دا همسرش را به جاودانگي نشان مي

  

  
اي از نسخة مصوركشتي نوح در نگاره. 8تصوير 

 ]40[كتاب مقدس
اي از نسخة كشتي نوح در نگاره. 9تصوير

  ]34[مصور كتاب الهيات مسيحي 

  
كردن حيوانات بردر حال سوار)ع(نوح. 10تصوير 

 ]43[كشتي خود
حال سوار اش در  و خانواده) ع(نوح. 11تصوير

  ]32[شدن بر كشتي 
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اي از كتاب مذهبيكشتي نوح در صفحه. 12تصوير 

 ]33[فرانسوي 
  

اي از كتاب  كشتي نوح در صفحه. 13تصوير
  ]41[مقدس به زبان انگليسي قديم 

و بانوي وي بر فراز كشتي كه در حـال انجـام مأموريـت الهـي خـود      ) ع(تصوير حضرت نوح
بـيش رعايـت    و هاي مـذهبي ديگـر نيـز كـم     ان توفان، بلكه در ميان نقاشيتنها در داست بودند نه

سنت مهاجرت مقدس، كه در بازگشت يهوديان از اسارت بابل، هجرت مسـلمانان صـدر   . شد مي
اسلام و سنت گزاردن حج در ميان يهوديان و مسلمانان وجود دارد، در ميـان مسـيحيان قـرون    

ميني بـه سـرزمين ديگـر بـراي حفـظ ايمـان، بازديـد        مهاجرت از سرز. وسطا نيز اهميت داشت
المقدس و سرانجام مهاجرت به دنياي جديـد امريكـا و اسـتراليا،     مذهبي از مولود عيسي در بيت

هـاي موجـود بـين مـذاهب عمـدة درون       هريك تعابير و تفاسير مذهبي داشتند كه با كشمكش
هـاي صـليبي از    عدادي از گـروه يك نقاشي قرون وسطايي، كه عبور ت. يافت مسيحيت توجيه مي

برداري آشـكار از   دهد، گرته تنگة بسفر در نزديكي قسطنطنيه را به سمت ارض مقدس نشان مي
  ).14تصوير (دهد  هاي توفان را نشان مي نقاشي
  

  
  ]209، ص4[اي از مؤمنان مسيحي از آب دريا گذر عده.14تصوير
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  اسلام
مقام شـامخ  . يكي از پيامبران اولوالعزم بوده است) ع(نوحبر آيات مباركة قرآن مجيد، حضرت  بنا

بـار در همـين كتـاب آسـماني آمـده و در روايـات كتـاب مقـدس و          معنوي ايشان بـراي اولـين  
از يـك  ) ع(ارتقاي منزلت روحاني نـوح . شود روداني وي جز پيامبران قلمداد نمي هاي ميان كتيبه

توان بازجسـت؛ آنجـا كـه     سورة مباركه يونس مي 74تا  72قهرمان به مقام پيامبري را در آيات 
هـم در  . كنند كه تو هم شخصي عادي مانند ديگر افراد قوم هستي مخالفانش به وي اعتراض مي

در ) ع(نام و ماجراي نـوح . آيد بار عذاب فراگير الهي بر نوع بشر فرود مي زمان اوست كه نخستين
از سـورة مباركـة احقـاف، بـه ايشـان       35آية در . خورد چندين موضع از قرآن كريم به چشم مي

رود كـه پيـامبري    از سورة مباركه صافات مقام وي تا حدي بـالا مـي   81شود و در آية  اشاره مي
در چندين آيه از سورة مباركـة هـود   . شود شيعه و پيرو وي شمرده مي) ع(مانند حضرت ابراهيم

اسرائيل بـا   از سورة مباركة بني 3در آية ، »ناصح مبين«از او با عنوان ] 107و  71، 27، آيات 1[
. شـود  ياد مي» شده ميثاق گرفته«از سورة مباركة احزاب از او به  7و در آية » عبد شكور«عنوان 

  .شود از سورة مباركة هود وعدة سلام و بركات الهي به وي نويد داده مي 50همچنين، در آية 
سـت كـه از پرسـتش خـداي يكتـا      پيـامبر قـومي ا  ) ع(به موجب روايـت قـرآن كـريم، نـوح    

گردان شده و فراخوان پيامبرشان را بـه پرسـتش الهـي ناديـده انگاشـته و بـا وي معارضـه         روي
پيامبر خـدا  . شود رسد و عذابي سخت برايشان مقرر مي سرانجام، صبر الهي به پايان مي. كنند مي

پـس از  . جـاي داد هـاي جـانوري را بتـوان در آن     شود كه گونـه  مأمور ساخت كشتي بزرگي مي
هـاي سـطحي زمـين نخسـت از      خيـزش آب . شود رسد و توفان آغاز مي مي مدتي، روز موعود فرا

]. 27؛ سورة مباركـة مؤمنـون، آيـة    42، سورة مباركة هود، آية 1[شود  تنوري به چشم ديده مي
بـر  كدام يـك نـر و يـك مـاده سـوار       هاي جانوري را از هر خاندان خود و مؤمنان و گونه) ع(نوح

زنـد و بـه همـراه سـاير      كند؛ اما يكي از فرزندان وي نيز از اطاعـت پـدر سـر بـاز مـي      كشتي مي
نشينند و كشتي بر فراز كـوه جـدي    مي ها فرو پس از مدتي، آب. شود سركشان گرفتار توفان مي

عمـر جاويـدان   . شـود  نشيند و زندگي در زميني پيراسته از گناه از سـر گرفتـه مـي    بر زمين مي
سـال تخفيـف    950پس از توفان، كه در متن سومري قيد شده است، در قرآن مجيد به  )ع(نوح

اما، همين هـم يـادآور برخـورداري وي از عمـر     ]. 14، سورة مباركة عنكبوت، آية 1[يافته است 
  .دراز و سعادت دنيوي است كه در روايات پيش از آن ذكر شده است

اي فراگيـر بـوده، در ميـان اعـراب      ني اسـطوره ، با اينكه در ميان ملـل باسـتا  )ع(داستان نوح
شود با روايت  گفته مي]. 11، سورة مباركة حجرات، آية 1[جاهلي موضوعي ناشناخته بوده است 

و نجـات  ) ع(پيـامبري نـوح  ]. 645، ص7[اسرائيلي موجـود در اسـفار آگـادا همخـواني دارد      بني
، 5[قرآن در ساير منـابع نيامـده بـود    هايي از اسطورة توفان بودند كه پيش از  پرهيزگاران بخش

رو كه فقـط در   اين و شخصيتي اسلامي بدانيم؛ از) ص(را پيامبر) ع(بدين شرح، بايد نوح]. 45ص
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هاي اصل داستان و  مايه چه بن اگر. دين اسلام است كه جايگاه پيامبري براي وي قائل شده است
بينيم، اما نكتـة بسـيار مهمـي كـه در      را در جهان پيش و خارج از اسلام مي) ع(هاي نوح  شمايل

در عالم اسـلام بايـد توجـه داشـت ايـن اسـت كـه        ) ع(نگاري حضرت نوح  تصويرنگاري و شمايل
اشـخاص  ) ع(بـه همـراه زن حضـرت لـوط    ) ع(خلاف خاندان اغلب پيامبران، زن حضـرت نـوح   بر

نشسته بر كشـتي را  اين، نقاشان مسلمان تصوير بانوي  بر بنا. نامي در سنت اسلامي نيستند خوش
هـاي بيزانسـي و مسـيحي     بدون تطبيق كامل با متون مقدس اسلامي و با الگـوبرداري از نمونـه  

  .كردند نقاشي مي
 همسر نام.  در قرآن كريم به خيانت به همسر خويش متهم شده است) ع(بانوي حضرت نوح

 را ايـن  عكس ىبعض و است بوده »والعه« )ع(لوط حضرت همسر اسم و »هواله« )ع(نوح حضرت
 .انـد  گفتـه  »واهلـه « يا »هواله« را )ع(لوط همسر و »والعه« را )ع(نوح همسر نام يعنى؛ اند نوشته

ه  «: عمل خيانت اين دو زن صريحاً در قرآن كريم سورة مباركة تحريم بيان شده است ضرََب اللَّـ
تاَ تحَت عبدينِ منْ عبادناَ صالحينِ فخَاَنتَاَهما فَلمَ يغنْيا مثَلاً للَّذينَ كفَرَُوا امرَأَت نوُحٍ وامرَأَت لوُط كاَنَ

و ) ع(زن نـوح : خدا دربارة كـافران مثلـي زده    1.»عنهْما منَ اللَّه شيَئاً وقيلَ ادخُلاَ النَّار مع الداخلينَ
مـا بودنـد كـه خيانتشـان كردنـد و       دو بنده از بندگان شايسـتة ] قيد زناشويي[زير ) ع(زن لوط

روندگان بـه آتـش درون    در قبال خدا كاري برايشان نساختند و گفته شد با درون] شوهرانشان[
به گفتة مفسران، خيانت اين دو بدان معناي رايـج كـه امـروزه در حـوزة اخـلاق جنسـي       . شويد

 دو ايـن  بـه  زن دو ايـن  حـال  هر بهشود نبوده است؛ بنا به گفتة نويسندة تفسير نمونه،  عنوان مي
 هرگـز  زيـرا  نبـود،  عفـت  ةجـاد  از انحـراف  هرگز ها آن خيانت البته كردند، خيانت بزرگ پيامبر
) ص(اكـرم  پيـامبر  از حـديثى  در كـه  چنـان  ؛اسـت  نشده عفتى بى به آلوده پيامبرى هيچ همسر
 ةآلـود  هرگـز  ىپيـامبر  هـيچ  همسـر ؛ به اين معنا كه »قط نبى امرأة بغت ما«: است آمده صريحاً
 همكـارى ) ع(پيـامبر  آن دشـمنان  بـا  كـه  بود اين )ع(لوط همسر خيانت. نشد عفت منافى عمل
  .بود چنين نيز )ع(نوح همسر و سپرد مى دشمن به را او ةخان اسرار و كرد مى

 اينكـه  جـز  ؛اسـت  حقيقت يك نفاق و خيانت: افزايد مي مفرداتنويسندة تفسير، از قول راغب در 
 داسـتان  بـا  داسـتان  ايـن  تناسب .دينى مسائل در نفاق و شود مى گفته امانت و عهد ابلمق در خيانت
]. 302، ص16[ باشـد  همـين  خيانـت  از منظـور  كـه  كند مى ايجاب نيز) ص(پيامبر ةخان اسرار افشاى

 هاي قبلي توفان نيز مطرح بـوده و بـه تـواتر بـه     احتمالاً مسئلة خبرچيني اين بانو يا ايزدبانو در روايت
خبرچينـي و خيانـت وي در اسـلام از لحـاظ فقهـي و كلامـي       . كتاب آسماني مسلمانان رسيده است

 نامفسر از يكاشاناالله  فتح لام. اند نيازمند توضيح و تفسير بوده و لذا برخي از مفسران بدان توجه كرده
 نه ،نميمه يا فرك يا نفاقه ب بنده دو آنه ب كردند خيانت پس«: چنين گويد يفارس ريتفس در دهم قرن

                                                        
 .10 /التحريم .1
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 بغـت  مـا ( كـه  سـت ا مروي عباس ابن از كه چنان .بودند مبرا اين از) ع(انبيا زوجات جميع كه زيرا ؛زنا
 )ع(نـوح  كـه  گفتـى  را قـوم ) ع(نبينـا  على )ع(نوح زن كه آمده صحيحه روايت در و )قط نبى من امراة

 خبـر  )ع(لوط مهمانان از را قوم )ع(لوط زن و اويم با مئدا كه دانم مي بهتر من را او احوال و است ديوانه
 را وى تا كردى اخبار قوم جبابرهه ب آوردى ايمان وىه ب كه كسى و كردندى رنجه را مهمانان تا كردى

 از بعضي در: افزايد در اين باره مي تفسير نمونهو باز، نويسندة  .]344، ص13[ » بكشتندى و بگرفتندى
 از ايشـان  درآمدنـد،  )ع(لـوط  حضـرت  خانة به) زيبا جوانان رتصو در( فرشتگان وقتي كه آمده منابع
. بـود  خواهد دردناكى امروز روز: گفت و شد پريشان و دلتنگ صورت ناراحت، و شكل آن با آنان ديدن
 اند، گرفته پناه آنان خانة در كه ديد زيبا شكل و تركيب خوش قيافة آن با جوانانى )ع(لوط همسر وقتى

 كسـى  چـون  ولـى  كننـد؛  بـاخبر  را قوم تا داد علامت و زد هم به را ها دست و رفت خانه بام به پشت
 عـادت  اين! اند آمده )ع(لوط خانة به جوانانى كه بدانند قوم وسيله بدين تا افروخت آتشي نشد، متوجه
 )ع(خانة لوط به خود آبروى بيم از و شدند مي شهر وارد جوانانى وقت هر كه بود )ع(لوط همسر ناپسند

 فاسد به و بندوبار بي مردم آن، دنبال به. ساخت مي آگاه را شد قوم اشاره كه گونه بدان او بردند، مى هپنا
 زن نيـز،  موقـع  ايـن  در آمـد؟  نمـى  پيش كه ناگوارى وضع چه و شدند مى سرازير )ع(لوط خانة طرف
 )ع(لـوط  خانـة  به روى سو هر از آبرو بى و تبهكار ساخت و مردم مطلع را آتش قوم افروختن با )ع(لوط

 باشـند  خيانتكـار  است ممكن هم پيغمبران زنان مگر پرسيدند) ع(صادق جعفر امام حضرت از. نهادند
 معنـا  آن بـه  خيانـت  نـه، : فرمود حضرت ؟»كردند خيانت شوهرانشان به«: فرمايد مى قرآن در خدا كه

 اسـرار  و نبودنـد  خـود  شوهران براى خوبى همسر كه بود اين آنان خيانت. شماست نظر در كه نيست
 همسـران  خيانـت  كـه  اند آن بر مفسران اكثر. بودند شده جماعت رنگ هم و بردند مى خارج به را خانه
 بـه  را هـا  آن خانـة  اسـرار  و كردنـد  مـي  همكاري پيامبران آن دشمنان با كه بود اين )ع(نوح و )ع(لوط

كنـد كـه    مـا را كمـك مـي   همين تصـور از بـانوي درون كشـتي،    ]. 301، ص16[ رساندند مي دشمن
حضـور بـانويي كـه مـوقر در كشـتي نشسـته و بـا اتهـام         . بـدانيم  1ماية ائا شخصيت او را توارث نقش

تـيم   نپـيش  خبرچيني توصيف شده است، در وهلة اول يادآور تصوير سـومري ايزدبـانو در كشـتي اوت   
هويـت دقيـق   ]. 71، ص10[است كه مخفيانه خبر توفان را از خدايان به قهرمان سومري رسانده بـود  

رودانـي   با اينكه در كتاب مقدس و حتي الـواح ميـان  . اي از ابهام بوده است هميشه در هاله) ع(زن نوح
همين . شود اين بانو توضيح كافي داده نمي  شود، دربارة جزئيات نسبتاً دقيقي از ساخت كشتي ارائه مي

گـران   كه يكي از پـژوهش  طوري شده است؛ بههاي گوناگوني  سرايي پردازي و داستان ابهام موجب خيال
. ]426، ص23[نام از وي را از خلال متون مذهبي، عرفـاني و كلاسـيك اسـتخراج كـرده اسـت       103

در متـون  . نيز وجود دارد) ع(اختلاف نظر در نام زن يا زنان نشسته بر كشتي در مورد زنان پسران نوح
  ).1جدول (شده است  هاي مختلفي ثبت هاي آنان به صورت گوناگون، نام

  

                                                        
  ].252، ص10[ شود است كه خداي اقيانوس شمرده مي) Enki(نام اكدي ايزد سومري انكي  Eaايزد  .1
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  )ع(نام زنان نشسته بر كشتي نوح. 1 جدول
 زن يافث زن حامزن سام)ع(زن نوحمنبع

Book of Jubilees Emzara Sedeqetelebab Ne'elatama'uk/ 
Na'eltama'uk 'Adataneses 

Hippolytus - Nahalath
MahnukZedkat Nabu Arathka 

Kitab al-MagallHaikalLeah- - 
Conflict of Adam

and Eve withSatanHaikal - - - 

PanarionBarthenos-- - 

Armenian tradition 
Nemzar/

Noyemzar/ 
Noyanzar

- - - 

Eutychiusof
AlexandriaHaykêl Salit Nahlat Arisisah 

John Gill - Zalbeth/Zalith/
SalitNahalath Aresisia 

Inventiones
NominumSet Nora Sare Serac 

Genesis Rabbaand
RashiNaamah - - - 

Muhammadibn
Jarir al-TabariAmzurah Ṣalib Naḥlab Arbasisah 

Codex JuniusPercoba-- - 
Solomon and

SaturnDalila - Jaitarecta Catafluvia 
15th-century

catechismDalida Cateslinna Laterecta Aurca 

Lebor Gabala-CataRechtaCata Flauia Cata Chasta 

Petrus Comestor Phuarpara Pharphia Cataflua Fliva 
Ælfric's

Heptateuch
Phiapphara/
SphiarpharaParsia Cataphua Fura 

Middle English
illustrated GenesisPuarphara - - - 

Mandæism 
Nuraita/

Nhuraitha/ 
Anhuraita

- - - 

Gnostic literatureNorea-- - 
Various Irishand
English sources- Olla,Olliva,and Ollivani/ Olla, Ollina, and 

Ollibana/Ollia, Olina, and Olybana 
Képes Krónika--- Eneh 

Annio da Viterbo/
Gaspar Rodriguez 

de S. Bernardino
Tytea Pandora Noela Noegla 

Gaspar Rodriguez
de S. BernardinoPhuarphara Parphia Cataflua Eliua/ Arca 

Robert Southey Titea Magna Pandora Noala/ Cataflua Noegla/ 
Funda/ Afia 

Pedro Sarmientode
GamboaVesta Prusia/ Persia Cataflua Funda 

 ]29[منبع 



  1397زمستان ، 4، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   488
  

هـاي اسـلامي از    شود كه شخصيت بانوي نشسته بر كشـتي در نگـاره   گونه ملاحظه مي بدين
هبي متأثر نبود و نقاشان مسـلمان در تصـويرگري ايـن بـانو بـه تسلسـلي از       سنت يا روايات مذ

رودانـي بـود    هاي مسيحي توجه داشـتند كـه آن نيـز خـود وامـدار سـنت مصـري و ميـان         نگاره
سنت نقاشي بانويي بر كشتي از داسـتان توفـان فراتـر رفتـه و در سـاير      ). 25تا  15تصويرهاي (

شـده گـاه جـوانكي     هـاي يـاد   ؛ و شـگفت آنكـه در نقاشـي   شد موضوعات و روايات نيز رعايت مي
نگـارگران مسـلمان   ). 24تا  22تصويرهاي (زيباروي و شاهدي زيبا جاي آن بانو را پر كرده بود 

آنكه به اصل داستان توفان در روايات اسلامي مراجعه كنند، حضور يك زيباروي را در قسمت  بي
. كردند ضروري و قراردادي تصور و تصوير ميجلويي عرشة كشتي يا بخش جلويي قايق عنصري 

جملـه   از آن. البته وجود چنين قراردادهاي نانوشته پيوسته در ميان نگارگران وجود داشته اسـت 
تقـارن در  «، »سـار آن  يا دو موجود زنده بر سـايه   درخت زندگي و دو دلداده«توان به ترسيم  مي

و امثال آن اشاره كرد كه » گر و قهرمان نظاره نشين بانوي قلعه«، »روي هم هاي روبه ترسيم اسب
  .اند شده وبيش تغييراتي ترسيم مي از هزاران سال پيش تاكنون با كم

مـذهبي نيـز سـود جسـته      بـراي موضـوعات درون  ) ع(در جهان تشيع، از الگوي كشتي نـوح 
نـدگان  و بازما) ع(اي بـه داسـتان توفـان نـوح     از سورة مباركـة يـونس، اشـاره    73در آية . شد مي

پـس او را دروغگـو شـمردند كـه او و يـارانش را در كشـتي       «: پرهيزگار كشتي نجات شده است
ها را جانشينان كرديم و كساني را كه آيات ما را دروغ شمرده بودند، غرق كرديم،  رهانيديم و آن

ايـن  در ذيـل و تفسـير   ) ص(حديثي از پيامبر اسلام» .سان بود يافتگان چه انجام كار بيم بنگر سر
، منْ دخَلهَا نجَي، و )ع(إنَِّما مثَلُ أَهلِ بيتي فيكمُ كَمثَلِ سفينَةِ نوح«: آية مباركه وجود دارد كه گويد

كشتي  اين كس به هر .است) ع(شما كشتي نوحمثل اهل بيت من در ميان : منْ تخََلَّف عنهْا غرَِقَ
بـه موجـب ايـن    ]. 11، ص18[» شـود  نـد، غـرق مـي   كس جا بما و هر يابد نجات مي، داخل شود

آفريدنـد؛  ) ع(اساس الگوي كشـتي نـوح   هايي بر ها و نقاشي حديث شريف، هنرمندان شيعي نگاره
داد و  ها خاندان اهل نبوت را سوار بر سفينة نجات بر فراز امواج پريشان دريا نشان مـي  كه در آن

، جايگزين الگـوي قـديمي بـانوي    )ص(، يگانه دخت پرهيزگار حضرت محمد)س(حضرت فاطمه
الگـوي   بـدين ترتيـب، سـنتي از يـك كهـن     ). 29و  26تصـويرهاي  (نشسته بر كشتي شده بـود  

رودان آغاز شده بود، به صور گوناگون و موضوعات متفـاوت   قديمي، كه از سرآغاز تمدن در ميان
  .كند در كنار اسطورة اصلي توفان و مستقل از آن تا روزگار ما امتداد پيدا مي
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، كتابخانة ملي فرانسه، قرنالحريريةالمقامات. 15تصوير 

 ]36[م15
 ،الانبيا قصصخضر و موسي،. 16تصوير 

  ]37[م 1595 فرانسه، ملي كتابخانة

   
، كتابخانةالانبياقصص،)ع(خضر و موسي .17وير تص

 ]38[م1595ملي فرانسه،
 ،الانبيا قصصو اصحابش ) ع(نوح. 18تصوير

  ]31[م 17هاروارد، قرن دانشگاه
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بوستاننشين روي آب،صوفي سجاده. 19تصوير 

  ]46[م 17، قرن سعدي
،كتابخانة ملي الصفا روضة، )ع(نوح. 20تصوير

  ]39[م 17فرانسه قرن 

   
، تيموريالتواريخجامعو اصحابش،)ع(نوح. 21تصوير 

 ]27[م1447ـ1405

، الانبيا قصص و اصحابش) ع(نوح. 22تصوير
  ]49[م  1600ـ1500برلين،  كتابخانة
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،الانبياقصصو سرنشينان آن،)ع(نوح. 23تصوير 

 ]28[م17نيويورك، قرنعموميكتابخانة
و سرنشينان آن، هند ) ع(نوح. 24تصوير

  ]24[م 17دورة مغول، قرن

    
فرانسهملي، كتابخانة)تركي(التواريختاج. 25تصوير 

]35[ 
 شاهنامةاي از كشتي نجات، نگاره. 26تصوير

  ]30[م 1536فردوسي، كتابخانة بريتانيا،
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، هند،»عيار دانش«اي از يك نسخةنگاره. 27تصوير 

 ]45[م1596ـ1597
و ياران خود روي كشتي، ) ع(نوح. 28تصوير

  ]42[از يك نسخة عثماني 
  

، كه ما در خلال قصص پيـامبران و حكايـات   )ع(حهاي بازمانده از داستان نو بسياري از نگاره
بينيم، از يك الگوي واحد در  اوليا از ميراث معنوي شرق نزديك، اعم از ايران، عثماني يا هند مي

اي كـانوني   كردنـد كـه در نقطـه    آنان بانويي را نقاشي مي. ترسيم موضوع اصلي برانگيخته بودند
بـا توصـيفي كـه از زن نـوح در     . پيدا كـرده اسـت   نشسته است و از حادثة جهانگير توفان نجات

نمايد كه منظور آنان همسر اين پيامبر باشد؛ چـه اينكـه در برخـي     اسلام وجود داشت، بعيد مي
). 19تصـوير  (تصاوير جاي اين زن را يك جوانك زيباروي يا شاهدي قدسي اشغال كـرده اسـت   

و در ديگر تصاويري كه مصائب دريـانوردان  انبيا پاي فراتر نهاده  الگوي مورد نظر از دايرة قصص 
تراشي در شـرق جـاي    چه هنر سنگ اگر. شد دهد نيز رعايت مي هاي دريايي را نشان مي و توفان

هـاي فـراوان شـد،     كاري هم به تناوب دچار تحول و تكامل و ظريف خود را به نقاشي سپرد و آن 
اي دور بـراي   اربي بود كـه از گذشـته  دار روح هنري واحد و وفاداري به تج هنرمند شرقي ميراث

  .وي به يادگار مانده بود
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  ]51[اي از هنر شيعي معاصر  كشتي نجات، نمونه. 29تصوير 

  گيري نتيجه
تـرين منـابع مكتـوب     مثابة يكي از اساطير قديمي و گسـتردة بشـري، از كهـن    اسطورة توفان، به

اديـاني كـه پـس از اولـين روايـت كتبـي        بشري تا امروزه، با اندك تغييراتي، ادامه پيدا كـرده و 
مثابـة آخـرين    اسلام نيز، به. را به اشكال مختلف تأييد كردند اسطوره در جهان پديدار شدند، آن 

منزلـة عطفـي بـزرگ در تـاريخ      دين ابراهيمي، اين اسطوره را تأييد و با اندك تغييراتي آن را به
اسـطوره، سـنتي از تصـويرگري مـاجراي     در كنار شكل كتبي و روايـي  . مذهبي بشر معرفي كرد

رودان به مصر و از آنجا به فينيقيان و مسيحيان رسيده و سـپس   اصلي رشد پيدا كرد كه از ميان
  .به جهان اسلام نيز وارد شد
توان در وجـود بـانويي    ها را مي اي الگوهاي ذهني بود كه بارزترين آن اين سنت متضمن پاره

ها و اديـان   الگو اگرچه در فرهنگ اين كهن. يان مسافران كشتي ديددر م) يا برخي موارد بانواني(
شد، مستقل از روايت اصـلي نيـز بـود و حضـور      مختلف با روايات محلي مربوطه تطبيق داده مي

 از كـه  دارد وجـود  اساسـي  بسيار اي مسئله يونگ، تحليلي شناسي روان در. كرد خود را حفظ مي
الگوها را بازتـابي از اسـتعداد    شناسي يونگ كهن روان. شود اد ميي 1الگو يا سرنمون كهن نام به آن

الگوهـا،   ايـن كهـن  . شناسد هاي هنري مي هاي بيروني در رؤياها يا آفرينش بالقوة انسان به انگيزه
هاي باستاني هستند كه از دوران بسيار ديـرين در ذهـن انسـاني     هاي ديرين و سنخ اشكال زمان
ال، به نظر يونگ اين بدان معنا نيست كه ايـن اشـكال فقـط بـا گذشـته      ح اين با. اند وجود داشته

ويژه به دليل آنكـه محتـواي ناخودآگـاه جمعـي انسـاني را شـكل        اند؛ بلكه اين تصاوير به مرتبط

                                                        
1. Archetype 
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بنابراين، تجلـي قشـر   . شوند هاي ماهيت ساختاري خود روان محسوب مي نمايي بخشند، برون مي
  .ندا ها نيز مشترك و ميان همة انسانزيرين و جمعي روان انسان بوده 

، به موجب آياتي از قرآن مجيد، شخصـيتي نكوهيـده   )ع(در جهان اسلام، بانوي حضرت نوح
يافتگـان   بار هم در قرآن كـريم بـود كـه نجـات     شد؛ اما اولين داشت و از پرهيزگاران شمرده نمي

جزء انبياي الهي ياد شـده  ) ع(كشتي در زمرة پرهيزگاران و خداپرستان شمرده شده و خود نوح
هـاي   هاي توفان جهانگير و ساكنان كشتي از روي نقاشـي  ماند كه نگاره پس شكي باقي نمي. بود

هـاي هنرمنـدان مسـيحي هـم، بـه صـورت        نقاشي. مشابه در جهان مسيحيت الگو گرفته باشند
يـاي ميراثـي   ايـن سلسـله، گو  . رودانـي بودنـد   زنجيروار، تحت تأثير هنر فينيقي و مصري و ميان

رودان تـا جهـان تشـيع     هاي تاريخ بشري تا عصر حاضر بود كه از ميان ترين زمان معنوي از كهن
  .اي بر بالندگي و تنوع آن افزوده شده بود معاصر ادامه پيدا كرده و در هر دوره

بـدان پـرداختيم،   ) ع(هـاي كشـتي نـوح    الگو يا سنت واحدي كه ما در بازشناسي نگـاره  كهن
هـاي   فرهنگ ديرينة شرق است كه به همراه روايت شفاهي يا نوشـتاري آن بـه گونـه    ميراثي از

ـ اسـلامي داشـت و    ماية تنومند ايراني اين سنت بن. مختلف در اطراف و اكناف عالم پراكنده شد
اند، در تداوم، بالندگي و گسترش آن نقشـي مهـم    هنرمنداني كه در پرتو اين فرهنگ درخشيده

ــ اسـلامي اسـت و     بسيار آشكار است كه نگارگري شـرقي وامـدار فرهنـگ ايرانـي    . اند ايفا كرده
داده اسـت؛   هاي ذهن آنان را تشكيل مي ها و بلكه ملكه موضوعات مذهبي و قرآني يكي از مشغله

دسـت ايـن     بينـيم كـه يـا بـه     مي) ع(هاي فراواني را از موضوع توفان نوح از آنجاست كه ما نگاره
از ايـن  . هاي هنري آنان آفريـده شـده اسـت    اند يا اينكه به پيروي از روش هنرمندان آفريد شده

تواند ضمن رديابي تقليد و ابتكار در هنر آنان،  منظر، بازكاوي موتيف بانوي نشسته بر كشتي مي
  .در شناخت روحيات هنرمندان نيز كارگر باشد
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